
  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 2 

 

  شناسى اوسيا در انديشه ارسطو مفهوم

اسحاق طاهری سرتشنيزی
*  

  چكيده

، نظريه »مُثُل«و نظريه افلاطونى » اصل نخستين«سنجى در نظريه  ارسطو با نكته

اما اين نظريه، . قرار داده استشناسى خود  اوسيا را ارائه كرده و آن را اساس، هستى

در اين مقالـه، ضـمن بيـان چگـونگى . های دقيق واقع شده است در معرض نقادی

شناختى اين نظريه را بـر پايـه سـخنان  پيدايش اين نظريه، برخى اشكالات مفهوم

، بـه »عـدم وجـود در موضـوع«و » عدم حمل بر موضوع«. دهيم ارسطو نشان مى

سيا، از قبيل توصيف به اعـم اسـت؛ پـذيرش اضـداد در عنوان دو ويژگى اساسى او

عين وحدت عددی اوسيا نيز پذيرفته نيست؛ زيرا اين مطلب متفرع بر تمايز ويژگى 

  .نفسى و ويژگى نسبى شىء است و ارسطو چنين تمايزی را تبيين نكرده است

ارسطو، اوسيا، اصل نخستين، آرخه، حملِ بـر موضـوع، موجـودِ در  :ها كليدواژه

  .وضوعم

  

  

                                                            
  .دانشيار فلسفه، مجتمع آموزش عالى شهيد محلاتى  *



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

144 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

  مقدمه

ايـن . همواره در عرصه پژوهش فلسفى مورد توجه بوده اسـت ١)جوهر(نظريه ارسطو درباره اوسيا 

اما بـه رغـم . دهد شناسى ارسطو را تشكيل مى نظريه، مبحث كانونى، و دشوارترين مسئله هستى

شناسى فلسفه اسلامى و فلسـفه مدرسـى بـر پايـه آن شـكل  ابهام و دشواری خاص، بنياد هستى

هـای كسـانى چـون  در اعصار ميانى و قبل از آن، صرف نظر از واكنش. ش رفته استگرفته و پي

گيری واقع نشـده اسـت، ولـى پـس از آن، در  سنجى و خرده غزالى، اين نظريه چندان مورد نكته

. های متفاوتى را موجـب شـده اسـت دنيای غرب در معرض مطالعات نقادانه قرار گرفته و نگرش

كند كه از اسـناد سـاختار جملـه مركـب از  خطايى مابعدالطبيعى تلقى مىرا » اوسيا«راسل مسئله 

كسانى چون ديويد راس از  (Russel, 1961, p. 202). نهاد و گزاره بر ساختار جهان حاصل شده است

مفهوم اوسـيا را، بـرخلاف ادعـای  )73، ص1370( و وال (Ross, 2005, p. 172)شارحان بزرگ ارسطو 

  .اند ارسطو، متضمن اضافه دانسته

ای كـه فلسـفه اسـلامى را در پيونـد بـا فلسـفه  شـناختى های هستى نگارنده بـا توجـه بـه مايـه

ــزوم بازشناســى فلســفه ارســطو بــه منظــور دريافــت  ارســطو قــرار مى ــه ل دهــد، و نيــز نظــر ب

فى، يكــى از مســايل مربــوط بــه ايــن صــحيح ســهم اخــلاف وی در توليــد و تطــور فكــر فلســ

معنـا و مفهـوم فلسـفى اوسـيا در واقـع چيسـت، : اينكـه. نظريه را مطمح نظـر قـرار داده اسـت

اين نظريه چگونه به انديشـه ارسـطو راه يافتـه اسـت، و او چـه مقاصـدی را ذيـل ايـن عنـوان 

  كند؟ دنبال مى

  تبارشناسى پرسش از اوسيا. 1

  :گويد ارسطو در تعبيری مى

جو شـده و خواهـد شـد، و  و ر واقع، آنچـه كـه از ديربـاز و اكنـون و هميشـه جسـتد 

ــه ــن اســت ك ــه سرگشــتگى اســت، اي ــدان : هميشــه ماي ــن ب ــود چيســت؟ و اي موج

  (Aristotle, 1991, Metaphysics, 1028 b 2-4) اوسيا چيست؟: معناست كه
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يشــه ارســطو را در شناســى فلســفى را در بــر دارد و اند ايــن ســخن ارســطو دورنمــايى از هستى

بـرای » موجـود«تصـريح ارسـطو بـه دشـواری مسـئله . دهـد پيوند عميق با پيشـينان قـرار مى

پيشينيان، حائز اهميت اسـت و حـس كنجكـاوی انسـان را نسـبت بـه چگـونگى برخـورد آنـان 

افـزون بـر آن، ارسـطو نسـبت بـه خـود و آينـدگان نيـز در ايـن بـاره . انگيزد با اين مسئله برمى

ــراروی همگــان مى ىداوری م ــن مســئله را مســئله دشــوار و ف ــد و اي ــد كن حاصــل ســخن . دان

تــوان بــرای آن آغــاز و انجــامى را  اينكــه پرســش از هســتى يــا موجــود، تــاريخى دارد كــه نمى

  .تعيين كرد

ــاره پرســش از  ــين نگرشــى درب انديشــى ارســطو حكايــت  نگری و حزم ، از جــامع»هســتى«چن

شــود، جالــب  ای راه يــافتن بــه مســايل فلســفى ارائــه مىدارد؛ معيــاری كــه در ايــن ســخن بــر

ورزی نـاگزير از احضـار پيشـينيان بـرای فهـم صـحيح مسـايل  فيلسـوف در فلسـفه. توجه است

ــته فلســفى اســت؛ او مى ــر مســايل گذاش ــه پيشــينيان ب ــأثيری ك ــه ت ــه  بايســت ب ــز ب اند، و ني

ل افكــار پيشــينيان ارســطو مســئله وجــود را حاصــل تعامــ. های ذهنــى آنــان پــى ببــرد دغدغــه

  (Ibid., 1028, b27-33). كند داند و بر اين اساس، آن را در تاريخ رديابى مى مى

» هسـتى«اسـت؛ او پرسـش از » سـازی معادل«مطلب ديگر در سـخن ارسـطو، نـاظر بـه يـك 

ايــن بخــش از ســخن وی، نيــز حــائز اهميــت . دانســته اســت» اوســيا«را، در واقــع، پرســش از 

در ايـن معنـای فلسـفى پيشـينه چنـدانى نـدارد و قبـل از ارسـطو، » اوسـيا«است؛ زيرا كـاربرد 

تنها در آثار افلاطون در مواردی بسـيار محـدود و انـدك بـه كـار رفتـه اسـت كـه بـه مـواردی 

سـبب توجـه : شـود كـه در اينجـا بـه راسـتى ايـن پرسـش مطـرح مى. از آن اشاره خواهد شـد

ــا اســتخدام آن ــه ايــن واژه چيســت و او ب ــال مى ارســطو ب ــا لفــظ  چــه هــدفى را دنب ــد؟ آي كن

از نظر ارسـطو وافـى بـه مقصـود نبـوده اسـت؟ از نظـر معنـای فلسـفى، ارسـطو چـه » موجود«

را عبـارت » موجـود«تشـخيص داده اسـت كـه پرسـش از » اوسـيا«و » موجـود«تناسبى بـين 

  داند؟ مى» اوسيا«از پرسش از 

بـه قـدمت تـاريخى ايـن پرسـش  »اوسـيا«يـا » موجـود«در سخن ارسطو ناظر بـه پرسـش از 

نيز اشاره شده است؛ اينك بايد ديد كـه پيشـينيان چگونـه و تحـت چـه عنـوانى بـه طـرح ايـن 

ــش مهــم نخســتين فيلســوفان يونــان را بايــد . انــد پرســش پرداخته بــدين منظــور، پرس
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ــت ــرد و جس ــه از گزارش آن. جو ك ــه ك ــت مى گون ــه دس ــطو ب ــای ارس ــلى  ه ــش اص ــد پرس آي

بـوده ) ἀρχὴ= آرخـه (يونـان، پرسشـى نـاظر بـه اصـل يـا مـاده نخسـتين نخستين فيلسـوفان 

ای كـه  نخسـتين مسـئله. آن را مطـرح كـرد.) م. ق 624-546(كه برای نخسـتين بـار طـالس 

ــرات و دگرگونى ــت، تغيي ــاخته اس ــوف س ــود معط ــه خ ــوفان را ب ــر فيلس ــهود در  نظ ــای مش ه

ســخن گفــت؟ چنــين بــه نظــر تــوان از تغييــر و دگرگــونى  اصــولاً چگونــه مى. طبيعــت اســت

شـد كـه چيـزی  رسيد كه مفهوم تغيير متضمن نـوعى تنـاقض باشـد؛ زيـرا وقتـى گفتـه مى مى

امـری ثابـت كـه بتـوان حركـت را بـه آن . 1: كند، ايـن تعبيـر مسـتلزم دو امـر اسـت تغيير مى

نسبت داد؛ اگر امری ثابـت و منـزه از دگرگـونى در ميـان نباشـد، كـه بتـوان حركـت را بـه آن 

ــود؛ ن ــا امــور دگرگون. 2ســبت داد، ســخن گفــتن از حــرك ممكــن نخواهــد ب شــونده و  امــر ي

بـر ايـن اسـاس، شـىء، در ذات ثابـت، ولـى در اوصـاف و حـالات . متغير نسبت به امر نخسـت

  توان به تبيين اين امر مبادرت ورزيد؟ دگرگون است؛ اما چگونه مى

ــن دگرگونى ــين اي ــدد تبي ــالس درص ــيد  ط ــيش كش ــى پ ــا پرسش ــش از ه ــه پرس ــل «ك اص

ــت» نخســتين ــام گرف ــت دارد و، . ن ــاريخ فلســفه اهمي ــاگون در ت ــات گون ــن پرســش از جه اي

كــه از ارســطو نقــل شــد، بازتــاب ايــن اهميــت در نظريــه وی دربــاره اوســيا نيــز مشــهود  چنان

آنچـه بـيش از هـر «: گويـد الدين خراسـانى در اشـاره بـه اهميـت ايـن مسـئله مى شـرف. است

ــه ــالس را ب ــز، ط ــوف، مى چي ــتين فيلس ــوان نخس ــناخت  عن ــاره ش ــه وی درب ــاند، نظري شناس

ــتين اســت ــانى، (. »سرچشــمه هســتى و اصــل نخس ــالس  )127، ص1370خراس ــر، ط ــن منظ از اي

نخستين كسى است كـه درصـدد يـافتن منشـأ پيـدايش اشـيا برآمـده و از ايـن طريـق بايـد او 

ــيا دانســت را پيش ــه اوس ــطو در نظري ــام ارس ــه . گ ــرای توج ــا ب ــه ام ــن دو نظري ــد اي ــه پيون ب

  .روشن شود» اصل نخستين«بايست معنا و مفهوم  مى

يـابيم؛ اصـل نخسـتين چيـزی اسـت كـه  را مـا در آثـار ارسـطو مى» اصـل نخسـتين«معنای  

آينـــد و ســـرانجام در آن تبـــاه  همـــه موجـــودات از آن هســـتند و نخســـت از آن پديـــد مى

بــديهى اســت كــه ايــن پرســش بــر اســاس بــاور بــه  (Aristotle, 1991, 983b 8-9) ٢.شــوند مى

كنـد؛ بـه تعبيـر ديگـر، مفهـوم  های طبيعـى معنـا پيـدا مى لزوم وجود اصل و منشأ برای پديـده

ــه ــين نظري ــه شــده  عليــت در چن ــوان امــری مســلم و قطعــى پذيرفت ــه عن ای حضــور دارد و ب
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نيـز از همـين بر همين اساس اسـت كـه ارسـطو نظريـه خـود دربـاره علـل چهارگانـه را . است

  .اصل استخراج كرده است

های مختلفـى مطـرح شـده اسـت؛ برخـى ماننـد  در پاسخ بـه پرسـش اصـل نخسـتين، ديـدگاه

انـد؛ و از گـروه و برخـى كثيـر دانسـته) كرانگـىآب، هـوا يـا بـى(طالس، اصل نخستين را واحد 

ــدوكلس  ــل امپ ــز برخــى مث ــر ني ــدود .) م. ق 490-430(اخي ــتين را مح ــ(اصــول نخس ر عناص

ــه ــوس ) چهارگان ــل لوكيپ ــر مث ــى ديگ ــيلاد(و برخ ــل از م ــنجم قب ــده پ ــه نخســت س و ) نيم

ـــوس  ـــذير ذرات تجزيه(آن را نامحـــدود .) م. ق 460-370(دموكريت ـــى . اند دانســـته) ناپ ويژگ

فيلسوفان طبيعـى قبـل از سـقراط آن اسـت كـه اصـل نخسـتين را امـری مـادی دانسـته و آن 

از ايـن منظـر، تغييـر و تحـولات طبيعـى بـر پايـه يـك  .كننـد جو مى و را در دل طبيعت جسـت

ها بـه  گيـرد و در جريـان آن، پيـدايش، رشـد و تبـاهى پديـده امر مـادی و بنيـادی صـورت مى

  .پيوندد وقوع مى

پــس از آن، در روزگــار يونــان باســتان شــاهد چهــار مرحلــه تحــول در نظريــه اصــل نخســتين 

مفهــوم ) ســده پــنجم قبــل از مــيلادنيمــه نخســت (هســتيم؛ در مرحلــه نخســت، پارمنيــدس 

امـری پايـدار اسـت كـه نـه بـه وجـود » موجـود«از نظـر وی، . كند را طرح مى» وجود«فلسفى 

گمپــرتس در اشــاره  ؛(Zeller, 1881, I, pp. 584-87)پــذيرد  آمــده اســت و نــه فســاد و تغييــر مى

 : گويد پارمنيدس مى» موجود«به ثبوت و پايداری 

المــوادی اســت كــه بــرخلاف مــاده نخســتين طــالس و آناكســيماندر و ، مــاده»موجــود«ايــن 

ــاگون نمى ــات گون ــت، تعين ــيمنس و هراكلي ــذيرد آناكس ــود« …. پ ــدايى » موج ــدمات پي او مق

 ) 193-192، ص1، 1375گمپرتس، ( .های وجودشناسان بعدی را فراهم آورده است انديشه

ــاز مى» تآنچــه نيســ«و » آنچــه هســت«او مــĤل تغييــر و دگرگــونى را بــه  گردانــد كــه بــه  ب

 ,Aristotle, 1991, On Generation and Corruption). انــد از آتــش و خــاك ترتيــب عبارت

318B 7-8)  و ارجــاع پيــدايش و دگرگــونى بــه » موجــود«در واقــع، پارمنيــدس بــا تبيــين تصــور

آن، نظريه اصل نخسـتين را چنـد گـام پـيش بـرد و در پيـدايش نظريـه اوسـيا سـهم بيشـتری 

شـود و  آن نـزد ايـن فيلسـوف بيـان مى» پايـداری«هسـتى و » پيوسـتگى ذاتـى«. ايفا كـرد را

اين مفهـومى اسـت كـه در اوسـيای ارسـطو ملحـوظ اسـت؛ بنـابراين، بـين مفهـوم ارسـطويى 
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شــود  ، نزديكــى وجــود دارد و همــين قرابــت ســبب مى»موجــود«اوســيا و تصــور پارمنيــدس از 

بـر  بـر ايـن اسـاس، ارسـطو. بدانـد» اوسـيا«ش از را همـان پرسـ» موجـود«ارسطو پرسـش از 

  :گويد گذارد و مى نظر پارمنيدس صحه مى

رســد كــه پارمنيــدس، گــاه، بــا بيــنش بيشــتری ســخن  بــر عكــس، بــه نظــر مى

» موجــود«در برابــر » نــاموجود«زيــرا بــا وجــود آنكــه معتقــد اســت كــه . گويــد مى

و هـيچ چيـز ديگـر  گويد كـه موجـود بالضـروره واحـد اسـت هيچ ارزشى ندارد، مى

  (Aristotle, 1991, Metaphysics, 986b27-29). نيست

ــه ذرّه  ــد، نظري ــه بع ــت؛ از ) اتميســم(در مرحل ــوس شــكل گرف ــوس و دموكريت از ســوی لوكيپ

ــده ــاد پدي ــذير كــه در خــلأ حركــت  شــمار و تجزيه های طبيعــى را ذرّات بى ايــن منظــر، بني ناپ

ــا هــم متفاوت مى ــب و وضــع ب ــد و از جهــت شــكل، ترتي ــد، تشــكيل مى كنن  ,.Ibid). دهــد ان

985b3-15) موجــود » پايــداری«و » پيوســتگى«ذرّه دو ويژگــى  در واقــع اصــحاب نظريــه

  .پارمنيدس را اخذ كردند و در بنياد اجسام طبيعى، ذرات را مصاديق آن دانستند

ــرد ــرح ك ــل ط ــه مُثُ ــب نظري ــتين را در قال ــل نخس ــه اص ــون نظري ــوم، افلاط ــه س . در مرحل

ــاله  ــون در رس ــتافلاط ــه و تحليل سوفيس ــس از تجزي ــر روی  پ ــه ب ــايى ك ــود«ه  و» لاوج

ــود« ــى» وج ــه عمــل م ــردود مى ب ــى را م ــوفان طبيع ــدگاه فيلس ــمارد آورد، دي ــر وی، . ش از نظ

ــه نفــس و حتــى مهم ــق ب ــور متعل ــد همــه ام ــاده ناچارن ــه اصــالت م ــداران نظري ــرين و  طرف ت

او از ايــن . بهــاترين آنهــا، از قبيــل فضــيلت و عــدالت را لاوجــود و غيرواقعــى تلقــى كننــد گران

 .اصــل موجــودات طبيعــى، غيرمــادی و در عــالم مُثُــل اســت رســد كــه طريــق بــه نتيجــه مى

(Plato, 1997, Sophist, 243b-261b)  ــان ــتر از واژگ ــون بيش ــول، افلاط ــن تح ــود«در اي و » وج

، بهره بـرده اسـت و البتـه هموسـت كـه در طـرح و بررسـى مسـئله وجـود و موجـود »موجود«

  .گيری با وسعت نيستهرهبرد، گرچه اين ب برای نخستين بار از واژه اوسيا بهره مى

ــرای  ــه را ب ــرده و زمين ــادرت ك ــيا مب ــاربرد اوس ــه ك ــطو ب ــل از ارس ــوف قب ــن فيلس ــون اي چ

ــن واژه اجتناب ــای اي ــور وی از معن ــم تص ــت، فه ــرده اس ــراهم ك ــاگردش ف ــت ش ــذير اس . ناپ

ــاوره  ــون در مح ــوفرونافلاط ــار مى ات ــه ك ــن واژه را ب ــؤال  اي ــوفرون س ــا از ات ــرد؛ در آنج ب

چيــزی اســت كــه همــه خــدايان آن را : گويــد او در پاســخ مى .»ص چيســت؟خلــو«: شــود مى
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ــد شــده، مفهــوم روشــنى  ســپس ســقراط ضــمن داوری در خصــوص پاســخ داده. دوســت دارن

ها و اوصـاف  اتـوفرون تنهـا چيـزی را در پاسـخ ذكـر كـرد كـه نشـانه: گويـد كند و مى ارائه مى

 ,.Ibid). ی آن را ذكــر كنــد»اوســيا«ظــاهری و خــارجى خلــوص را توصــيف كــرد و نتوانســت 

Euthyphro, 11a4–b1) شــود خــدايان آن را  منظــور خــودِ خلــوص و امــری اســت كــه ســبب مى

گو مفهـوم اوسـيا بـه تقريـب همـان معنـايى اسـت كـه ارسـطو در  و در اين گفت. دوست بدارند

مقولات منطق از آن بهـره بـرده اسـت؛ امـا افلاطـون سـپس در رسـاله فيـدو معنـای اوسـيا را 

» خــودِ «كنــد كــه از آن جملــه  هايى را معرفــى مى كنــد؛ در آنجــا ســقراط صــورت تحــول مىم

او ايــن دو را اوســيای چيزهــای ديگــر  (Ibid., Phaedo, 65d4–8). زيبــا اســت» خــودِ «عــادل و 

چيزهــای ديگــر كــه، بــرای مثــال، عــادل يــا زيبــا هســتند تنهــا بــه  (Ibid., 65d13). خوانــد مى

بــه ايــن معنــای  (Ibid., 101c3–4). اند اوســيا، عــادل و زيبــا شــدهواســطه مشــاركت در ايــن دو 

ــورت ــك از ص ــر ي ــيا  دوم، ه ــك  ،(Ibid., 76d9, 77a2)ها اوس ــود«ي ــا » موج ــت«ي  »واقعي

(Ibid., 78d1)، »تغييرناپــذير«و » پايــدار «(Ibid., 78d1–7) افلاطــون، در . شــوند خوانــده مى

دهـد؛ او در آنجـا دربـاره كليـت  نيـز همـين مفهـوم را از اوسـيا بـه دسـت مى جمهـوریرساله 

ــى صــورت  صــور ســخن مى ــد ول ــر«گوي ــرده اســت» خي ــتثنا ك  ,Ibid., Republic, VI). را اس

509b8–9)  هســتى«او همچنــين در بخشــى از ســخنانش، اوســيا را در معنــای ســوم برابــر بــا «

 (Ibid., VII, 525b5, 525c6, 526e6 & 534a3). به كار برده است» صيرورت«مخالف با 

شناســى معنــايى از اوســيا اراده كــرده  گونــه كــه روشــن خواهــد شــد، در هستى ارســطو، همان 

بـا ايـن تفـاوت كـه افلاطـون تعبيـری از . گيـرد است كـه معنـای سـوم افلاطـون را در بـر مى

طبيعـت يكسـره  زيـرا عـالم. كند كه تنها موجودات عـالم مثـال را شـامل شـود هستى ارائه مى

بـر ايـن اسـاس، در واقـع، معنـای سـوم بـه . صيرورت است و اطلاق هستى بـر آن روا نيسـت

  .شود مصداق راستين اوسيا دانسته مى» مثال«كند و  همان معنای دوم بازگشت مى

ــه ــب گون ــترك در اغل ــه مش ــول، لازم اســت ماي ــه تح ــارمين مرحل ــه چه ــل از ورود ب های  قب

در اغلــب مــوارد، و بــا وجــود اخــتلاف در مصــداق، . ع شــودمختلــف تحــول مــورد توجــه واقــ

ايـن . های طبيعـى اسـت مسـلم دانسـته شـده اسـت وجودِ امری ثابت كه منشأ پيـدايش پديـده

» اصـل«بـه بيـان ديگـر، وقتـى پرسـش از . كنـد امر ثابت در قيـاس بـا غيـر، مفهـوم پيـدا مى

اگـر پـای غيـر در ميـان . كنـد نخستين است، اصل، نسبت به غير خود معنـا و مفهـوم پيـدا مـى
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مطلــب ديگــر اينكــه اخــتلاف در مصــداقِ اصــل . نباشــد، اصــل و غيــر مطــرح نخواهــد شــد

. دهــد آن مى» چيســتى«نخســتين، منبعــث از پاســخى اســت كــه هــر فيلســوف بــه پرســش از 

های اصــل  هــا و بايســته در بــاب ويژگى» ثبــات«ايــن پاســخ نيــز بنــا بــر ملاحظــاتى از قبيــل 

ــوم فلســفى  مىنخســتين، تنظــيم  ــه مفه ــن تحــولات اســت ك ــای اي شــود و ســرانجام در اثن

ــود« ــكل مى» موج ــبب مى ش ــرد و س ــا  گي ــداق ي ــافتن مص ــدد ي ــوفان درص ــه فيلس ــود ك ش

  .مصاديق راستين اين مفهوم برآيند

  گيری خاص ارسطو در نظريه اصل نخستين جهت. 2

ت؛ يكـى لـزوم وجـود ارسطو هنگام طرح و بررسى نظريه اصل نخستين متوجه دو امر شـده اسـ

او در پژوهشـى كـه در  (Aristotle, 1991, 987a20). آن» چيسـتى«امری ثابت و بنيادی، و ديگری 

دهـد، دو مسـئله مهـم و اساسـى را منظـور كـرده و، بـرخلاف پيشـينيان،  اين زمينه صورت مى

ر و دگرگـونى يكى از اين دو، مسئله تغيي. كوشد اين دو را در پيوند عميق با يكديگر حفظ كند مى

  .همانى است و ديگری مسئله اين

ــان مطلــب اينكــه از نظــر ارســطو، جســت  ــين » هســتى«جوی  و بي ــه تبي ــزم ب فيلســوف را مل

كنــد؛ بــرای مشــخص كــردن آن چيــزی كــه دگرگــونى بــر پايــه آن صــورت  هــا مــى دگرگونى

مانــد، بايــد چيــزی مشــخص شــود كــه هويــت  گيــرد و در طــول همــه تغييــرات پايــدار مى مى

تــوان بــه پرســش از چيســتى آن پاســخ گفــت و آن قــدر ســاخت  قطعــى دارد؛ چيــزی كــه مى

بـه همـين ترتيـب، . باشـد ای دربـاره تغييـر توانـد موضـوع قضـيه پيدا كرده و پابرجاست كه مى

بايسـت چيـز پايـداری را  سـخن گفتـه شـود، مى» چيسـتى«وقتى بنا باشد راجع بـه پرسـش از 

بــه ميــان آورد، نــه چيــزی را كــه پــيش از اتمــام ســخن دربــاره چيســتى آن، نــابود شــود و از 

  )66، ص1377مگى، (. ميان برود

ر و دگرگـونى بـاقى اسـت و پرسـد كـه آن امـر ثابـت و پايـداری كـه در طـول تغييـ ارسطو مى

ــونى تشــكيل مى ــر و دگرگ ــاره تغيي ــا را درب ــای ســخن م ــر  مبن ــد، چيســت؟ پرســش ديگ ده

اسـت؛ ذيـل ايـن پرسـش، ارسـطو درصـدد شناسـايى و » همـانى ايـن«ارسطو، ناظر به مسـئله 

ء آن  معرفى عناصری است كه موجـب هويـت شـىء اسـت؛ عناصـری كـه بـا وجودشـان، شـى

  .شان شىء ديگر آن شىء نيستاست كه هست و با فقدان
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انـد؛  دهنـد، دقيقـاً يكسـان البته عنصر يـا عناصـری كـه پاسـخ ايـن دو پرسـش را تشـكيل مى

يكـى اينكـه بـه عنـوان عـاملى پايـدار موضـوع : كننـد عناصری هسـتند كـه دو نقـش ايفـا مى

سـبب ايـن امـر لـزوم ثبـوت و قطعـى بـودن . اند بخـش شـىء اند و ديگر اينكه هويت دگرگونى

  . بخش شىء، هر دو است وضوع و عامل هويتم

ــا هــم مطــرح نمى  كردنــد و اغلــب  فلاســفه پــيش از ارســطو، ايــن دو پرســش را در ارتبــاط ب

های  ديدنـد كـه پديـده نخسـتين فيلسـوفان چـون مى. تنها بـه يكـى از ايـن دو توجـه داشـتند

ايـای آن بـه صـورت رونـد، بق آينـد و وقتـى هـم كـه از بـين مى عالم ماده، از ماده به وجود مى

ماند، به نتيجـه رسـيده بودنـد كـه مـاده مبـدأ اساسـى تغييـر اسـت و بـاز نتيجـه  ماده برجا مى

سـپس گروهـى ديگـر، منشـأ حركـت را نيـز بـه . گرفتند كه همه چيز در اساس مـاده اسـت مى

بـه طـور سـطحى سـخن بـه » چيسـتى«و سـرانجام از (Aristotle, 1991, 987a1-8)  آن افزودنـد

را نيـز آغـاز كردنـد، چنـدان بـه ژرفـای آن پـى » چيسـتى«آنها گرچه پرسـش از . وردندميان آ

  :گويد ارسطو در اشاره به اين مطلب مى. نبردند

ــه آن  ــاده ب ــيار س ــا بس ــد؛ ام ــاز كردن ــز آغ ــتى را ني ــف چيس ــث و تعري ــا بح آنه

كردنـد آنچـه تعريـف مـورد نظـر  پرداختند، تعاريف آنها سـطحى بـود، و تصـور مى

  (Ibid., 987a20-22). شود اوسيای آن چيز است بر آن مى

همچنــين جــايى ديگــر ضــمن اشــاره بــه ايــن جهــت نقصــان در انديشــه فيلســوفان طبيعــى  

  :گويد مى

انـد؛ بـيش  اما چيستى يا اوسيا را هيچ يـك از آنهـا بـه طـور مشـخص بيـان نكرده

شـان نـه زيـرا اي. كننـد كـه بـه مُثُـل بـاور دارنـد از همه، كسانى بـه آن اشـاره مى

ــل مى ــاده مُثُ ــد را م ــه واح ــات، و ن ــاده محسوس ــل را م ــل را  مُثُ ــه مُثُ ــد، بلك دانن

ــل مى ــتى مُثُ ــد را چيس ــر، و واح ــای ديگ ــه چيزه ــتى هم ــمارند چيس  ,.Ibid). ش

988a29-989b6)  

البتـه در . كنـد ارسطو با اين ذهنيـت نظريـه اصـل نخسـتين را بـه نظريـه اوسـيا دگرگـون مى 

  .كه آيا او در اين امر توفيقى داشته است يا نه، به داوری نشستبايست در اين پايان مى
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 تحول ارسطويى در نظريه اصل نخستين. 3

خوش تغييـر و  گيری خاصى، كه ذكر آن گذشت، نظريه اصـل نخسـتين را دسـت ارسطو با جهت

، دگرگونى كرد؛ نظر به مفهوم واژه اوسيا در اين تحول، نخست لازم است در اين بخش از نوشتار

(οὐσία)» اوسـيا«و معنای لغـوی آن را از نظـر بگـذرانيم؛ واژه » اوسيا«شناسى  واژه
از مصـدر  ٣

بودن، وجود داشتن، رخ دادن، حاضـر بـودن، مصـداق يـا فـرد عينـى «به معانى  (εἰμί)» ايمى«

از ايـن  (οὐσα)؛ نخست اسم فاعل مفردِ مونـثِ اوسـا (Liddell, 1996, pp. 487-489)است  ٤»بودن

 .از آن سـاخته شـده اسـت» اوسيا«مصدر، و سپس با اندك تغييری در اسم فاعل، حاصل مصدر 

) 147، ص1379خراسـانى، (. دانست» باشندگى، باشش و بُوِش«توان آن را در زبان فارسى، معادل  مى

رو،  ايـناز . مطلب قابل توجه در اين بخش اينكه واژه اوسيا در لغت بر وجود و موجود دلالت دارد

  .شناسى قرار داده است ارسطو آن را پايه هستى

بايد افـزود كـه نـه از جهـت سـاختار و نـه از جهـت معنـا، بـين ايـن واژه و معـادل عربـى آن، 

ــدارد»جــوهر« ، بــرخلاف اوســيا، حاصــل مصــدر نيســت، بلكــه »جــوهر«. ، مطــابقتى وجــود ن

كـه نهايـت ظهـور را نـزد و بـه معنـای چيـزی اسـت » جهر«از » فوعل«صيغه مبالغه در وزن 

ــنوايى دارد ــا ش ــايى ي ــس بين ــفهانى، (. ح ــب الإص ــوهر در  )209-208ص، 1412الراغ ــى ج واژه عرب

شـود؛ زيـرا از منظـر فلسـفى،  معنای فلسـفى درسـت در نقطـه مقابـلِ معنـای لغـوی واقـع مى

بـر ايـن اسـاس، عمـل مترجمـان در تعيـين ايـن . جوهر در حيطـه ادراك حسـى واقـع نيسـت

ايـن امـر يكـى از دلايلـى اسـت كـه . رسـد ترجمه اوسيا خـالى از اشـكال بـه نظـر نمىواژه در 

  .نگارنده اصل واژه يونانى اوسيا را در اين مقاله به كار برده است

ــانى پرســش از  ــود«ارســطو در بخــش پاي ــارت از » موجــود«، پرســش از چيســتى »موج را عب

ت كـه بـرای شـناخت چيسـتى دانـد؛ حاصـل ايـن تعبيـر آن اسـ مى» اوسيا«پرسش از چيستى 

ــيا«بايســت درصــدد شــناخت چيســتى  مى» موجــود« ــد» اوس ــديهى اســت . برآم ــود«ب » موج

ــه ــتى  گون ــناخت چيس ــه ش ــى دارد؛ چگون ــيا«های مختلف ــناخت  مى» اوس ــه ش ــا را ب ــد م توان

  :گويد رهنمون شود؟ وی در بيان اين مطلب مى» موجود«های مختلف  چيستى گونه

رود؛ امـا همـه آنهـا بـه  در معناهـای بسـيار بـه كـار مـى» موجـود«سان واژه  بدين

شــوند چــون  زيــرا برخــى چيزهــا موجــود ناميــده مى. گردنــد اصــل يگانــه بــاز مى



੩وऻग़ࢭوم তناਉی اوণیا   భ ا৯د૙ীه ارॢ

 153 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

ــه  ــالات اوســيا هســتند و بعضــى چــون راه ب اوســيا هســتند، و برخــى چــون انفع

يـا سـازنده و سوی اوسيا دارند يا چون فساد يـا فقـدان يـا حـالات اوسـيا هسـتند 

مولد اوسيا، يا چيزهايى هستند در پيوند بـا اوسـيا يـا سـلب اوسـيا يـا امـور مـرتبط 

  (Aristotle, 1991, 1003b5-8) .با اوسيا

ــر مى ــايى ديگ ــين او در ج ــد همچن ــه «: گوي ــت ك ــزی اس ــيا، آن چي ــود«اوس ــت» موج . اس

ترتيب،  بـدين (Ibid., p. 33). »بنابراين، تعـداد انـواع اوسـيا بـه همـان تعـداد انـواع موجـود اسـت

اسـت و دائـم ايـن مطلـب » موجـود«بـا » اوسـيا«ارسطو همواره متوجه پيوند اسـتوار و عميـق 

ــذكر مى ــدگاه. شــود را مت ــه  او ســپس طــرح داوری خــود از دي اصــل «های پيشــينيان راجــع ب

  :گويد كشد و مى پيش مى» اوسيا«را به عنوان مدخلى بر بحث » نخستين

ها كـدام درسـت  يـن بـاره بررسـى كنـيم كـه در ميـان ايـن گفتـهاكنون بايـد در ا

است و كدام غلط؛ و چـه چيزهـايى اوسـيا هسـتند؛ و آيـا اوسـياهای ديگـری غيـر 

ــا  ــه هســتند؟ و آي ــا نيســت، و اينهــا چگون ــز هســت ي از اوســياهای محســوس ني

اوسيای جدا وجود دارد، و چـرا و چگونـه هسـت؟ يـا اينكـه هـيچ اوسـيايى غيـر از 

ای معـين  ای محسوس وجود نـدارد؟ قبـل از هـر چيـز بايـد در طـرح گونـهاوسياه

  (Ibid., 1028b27-33). كنيم كه اوسيا چيست

، تعــابيری در ايــن بــاره ارائــه كــرده اســت؛ او در جــايى »اوســيا«ارســطو بــرای ارائــه مفهــوم 

  :كند گونه خلاصه مى سخن خود را اين

) زيرنهـاد(نـان واپسـين موضـوع چو .1: شـود درنتيجه اوسيا بـه دو گونـه گفتـه مى

ايــن موجــود در «آنچــه  .2شــود؛ و  كــه فراتــر از آن بــه چيــز ديگــری گفتــه نمى

  (Ibid., 1017b23-24). و جداگانه است» اينجا

و ) در مقابـل محمـول(اين سخن از يك سـو، اوسـيا را در قضـايا بـه عنـوان واپسـين موضـوع 

بـر ايـن اسـاس، مسـئله . كنـد معرفـى مى» فرد تـك«از سوی ديگر، در عالم واقع و بـه معنـای 

او همچنــين در جــايى . شــود اوســيا از نظــر ارســطو، در عــالم ذهــن و عــين، هــر دو، ممتــاز مى

ديگــر، ســخن از پيونــد اســتوار اوســيا بــا تعريــف يــا چيســتى بــه ميــان آورده اســت؛ ارســطو، 

عريـف عبـارتى كـه چيـزی را ت«: گويـد ء مى نخست در سخنى نـاظر بـه تعريـف چيسـتى شـى
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 ,.Ibid). »كنــد، امــا خــود چيــز در آن گنجانــده نشــده اســت، تعريــف چيســتى شــىء اســت مى

1029b20-21) ــز  منظــور وی از چيســتى شــىء، شــىء فى نفســه اســت، صــرف نظــر از هــر چي

  . ديگری

  :گويد ارسطو، سپس، مى

كنـد، و بـه  دلالـت مى» ايـن چيـز در اينجـا«چيستى بـه يـك گونـه بـر اوسـيا و 

ــر ــر ب ــه ديگ ــولات،  گون ــك از مق ــر ي ــه  ، درســت همان... ه ــه ك » هســتى«گون

امـا نـه بـه نحـوی يكسـان، بلكـه دربـاره برخـى . كنـد درباره همه چيز صـدق مى

به نحو اولى و دربـاره برخـى ديگـر بـه نحـو ثـانوی، بـه ايـن طريـق چيسـتى بـه 

  (Ibid., 1030a17-24). كند طور مطلق درباره اوسيا صدق مى

ــين ــن ســخن ارســطو چن ــه  برمى از اي ــد ك ــاره »چيســتى«و » هســتى«آي ــذات درب ، اولاً و بال

او جــايى ديگــر بــر ايــن . كننــد و ثانيــاً و بــالعرض دربــاره ديگــر مقــولات صــدق مى» اوســيا«

هـا آغـاز هـر چيـزی اوسياسـت،  گونـه كـه در قياس همان«: گويـد كنـد و مى مطلب تصريح مى

ــدايش ــين گونه پي ــز هم ــد ها ني ــيا در  (Ibid., 1034a30). »ان ــى اوس ــاس، دو ويژگ ــن اس ــر اي ب

ــارت ــه عب ــد ك ــان ش ــطو نماي ــه ارس ــد ازانديش ــودن از جهــت  .1: ان ــتين ب و » هســتى«نخس

پـس از منظـر ارسـطو، هـر يـك از مقـولات ديگـر بـه . »چيسـتى«نخستين بودن از جهت  .2

  .كنند نسبت پيدا مى» چيستى«و » هستى«واسطه اوسيا با 

شـناختى، كـه متناسـب بـا موضـوع ايـن نوشـتار  ويكرد مفهـوماينك نظريه ارسطويى اوسيا با ر

  .شود است، بررسى مى

  »اوسيا«سنجش مفهوم ارسطويى . 4

محمول «و » ثبات و عدم تغيير«، »نخستين بودن از جهت هستى و چيستى«های  ارسطو ويژگى

شيئى كه از ای ناظر به يكديگرند؛  اين سه مفهوم به گونه. دهد را به اوسيا نسبت مى» واقع نشدن

زيـرا محمـولِ . شـود نخستين باشد، محمولِ شـيئى ديگـر واقـع نمى» چيستى«و » هستى«نظر 

چيزی بودن مستلزم آن است كه آن چيز قبل از برخورداری از محمول، به نوعى موجـود باشـد و 

وقتى شـيئى بـه . نخستين دانست» هستى«توان، محمول را به لحاظ  در چنين صورتى ديگر نمى
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از سـوی . ء مقـدم ممكـن اسـت ستى، مؤخر باشد، محمول واقع شدن آن نسبت به شـىلحاظ ه

ء نخسـتين  شود اشيای ديگر بـر پايـه شـى ديگر، نخستين بودن شىء به لحاظ هستى، سبب مى

» اوسـيا«پـس . ء مقدم در هستى بر پايه شيئى مؤخر، منطقـى نيسـت تعريف شوند و تعريف شى

نسبت به غير اوسيا نخستين است؛ چون در هستى، نخسـتين شود و در چيستى  محمول واقع نمى

  .است

اما ويژگى ديگر اوسيا، ثبـات و تغييرناپـذيری آن اسـت؛ آيـا بـين نخسـتين بـودن در هسـتى و 

ــا مى ــه بيــان ديگــر، آي ــذيری نســبتى وجــود دارد؟ ب ــوان يكــى از ايــن دو را  ثبــات و تغييرناپ ت

ــابير ا ــرعِ آن دانســت؟ از تع ــری را ف ــينيان اصــل و ديگ ــوال پيش ــى اق ــد و بررس ــطو در نق رس

ــاره  ــر  روشــن مى» اصــل نخســتين«درب شــود كــه ثبــات ويژگــى اصــل نخســتين اســت؛ او ب

انــد و معنــای  را لحــاظ نكرده» منشــأ حركــت«گيــرد كــه آنهــا  برخــى از گذشــتگان خــرده مى

الـنفس، نفـس را  دهـد و در علم را در بـاب حركـت نيـز تسـری مى» اصـل نخسـتين«مصطلح 

ــد غيرمتحــرك مىمحــرك  ــى اصــل . خوان ــداری، ويژگ ــات و پاي ــى ثب ــن اســاس، ويژگ ــر اي ب

پــس اوســيا، اوســيا نيســت مگــر بــه . شــود نخســتين، و درنتيجــه، ويژگــى اوســيا انگاشــته مى

ــداری كــه جــز در  ــان . شــود يافــت نمى» نخســتينِ در هســتى«ســبب ثبــات و پاي ــا ايــن بي ب

  .دانست» ودن در هستىنخستين ب«توان ويژگى بنيادين اوسيا را همان  مى

بيـانى دارد كـه بـا مفهـوم و معنـای » اوسـيا«ارسطو در بخش مقولات منطـق هنگـام معرفـى 

  :گويد در تعارض است؛ او در معرفى اوسيای اصيل چنين مى» نخستين بودن«

شـود  ترين معنـا، اولاً و بـيش از هـر چيـز ديگـر، اوسـيا خوانـده مى آنچه به دقيـق

شـود، ماننـد  حمـل، و نـه در موضـوعى واقـع مى چيزی اسـت كـه نـه بـر چيـزی

انـواع، كـه اشـيايى  ٥.»يـك فـرد خـاص از اسـب«و » يك فرد خـاص از انسـان«

شــوند در آنهــا هســتند، اوســيای ثــانى خوانــده  كــه اوســيای نخســتين خوانــده مى

متعلــق » فـرد انسـان«از بـاب مثــال، . طـور، اجنـاسِ ايــن انـواع شـوند و همين مى

ــه  ــوع انســان«ب ــوان«و » ن ــوع اســت» حي  ,Aristotle, 1991). نيــز جــنسِ ايــن ن

Categories, 2a13-2a18) 



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

156 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

موجـود در (ارسطو با اين تعبير، اوسيای راستين و اصيل را افراد عينى از قبيل يك انسان خـاص 

گيـرد كـه افـراد عينـى  دانسته است؛ بر ايـن اسـاس، ايـن اشـكال فـراروی وی قـرار مى) اينجا

در ايـن . يرند و اين امر نيز به معنای دگرگونى و تحول در جوهر استخوش دگرگونى و تغي دست

افزون بـر آن، ! توان پافشاری ارسطو بر ثبات و تغييرناپذيری اوسيا را پذيرفت؟ صورت، چگونه مى

است، ديگـر  متافيزيك جوی اوسيا، كه محور بحث ارسطو در و اگر افراد اوسيا باشند، اصولاً جست

  )77، ص1370وال، (! چه وجهى خواهد داشت و چه گرهى را خواهد گشود؟

دهـد كـه اصـل ارسـطويى مـاده و صـورت لحـاظ شـود؛ بنـا  اشكال ديگر نيـز هنگـامى رخ مى

گونـه كـه از  شـود و آن بر اين اصل، هـر موجـود مـادی متشـكل از مـاده و صـورت دانسـته مى

ك از مـاده و صـورت، بـه معنـای دقيـق كلمـه اوسـيا شود، هيچ يـ اين سخن ارسطو آشكار مى

آيـد كـه چگونـه از تركيـب دو امـری كـه بـه معنـای  در اينجـا ايـن اشـكال پـيش مى. نيستند

اشـكال ديگـر ! دقيق كلمه، اوسـيا نيسـتند، اوسـيا بـه معنـای دقيـق آن، حاصـل شـده اسـت؟

خـدا  اين سخن ارسطو آن اسـت كـه ايـن سـخن مسـتلزم پـذيرش جوهريـت خداسـت، چـون

حاصــل كــلام اينكــه ايــن ســخن . شــود نــه بــر موضــوعى حمــل و نــه در موضــوعى واقــع مى

گيری ارســطو در جــرح و تعـديل نظريــه اصــل نخسـتين هماهنــگ نيســت و  ارسـطو بــا جهـت

  .های سخنان گذشتگان را رفع كند وی نتوانسته است كاستى

زترين ويژگــى رســد كــه بــار چنــين بــه نظــر مى«: گويــد ارســطو ســپس در تعبيــر ديگــری مى

توانـد اضـداد را  اوسيا اين باشد كه بـا وجـودی كـه از لحـاظ عـددی يكـى و همـان اسـت، مى

ــذيرد ــه اوســيا نســبت مى ويژگــى (Ibid., 4a10-11). »بپ ــر ب ــا ايــن تعبي دهــد،  ای كــه ارســطو ب

از جملـه مـورد نقضـى كـه خـودِ ارسـطو در ادامـه سـخن مـذكور . شود شامل غير اوسيا نيز مى

رسـد كـه  گويـد چنـين بـه نظـر مى او مى. و كوشـيده اسـت تـا آن را توجيـه كنـد معرفى كرده

توانـد، نظـر بـه صـدق و كـذب، در  چـون يـك قضـيه يـا بـاور مى. گونه باشـدباور و قضيه اين

ارسـطو . های مختلف اضـداد را بپـذيرد؛ زمـانى صـادق و زمـانى ديگـر بـرخلاف آن باشـد زمان

ــال را مى ــن مث ــد و مى اي ــى زن ــد وقت ــتى مى گوي ــه درس ــت، ب ــته اس ــوييم كســى نشس او «: گ

ــزاره ديگــر صــدق نمى»نشســته اســت ــى او برخاســت، آن گ ــا وقت ــا اينكــه هــيچ  ، ام ــد، ب كن

  . شود تغييری در گزاره ديده نمى
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  :گويد وی در پاسخ به اين اشكال مى

حتى اگر اين را هـم مسـلم بگيـريم، بـاز هـم طريقـى كـه سـبب پـذيرش اضـداد 

ــوارد( ــن م ــاوت اســت مى )در اي ــود، متف ــر . ش ــيا تغيي ــود اوس ــيا، خ ــورد اوس در م

امـا، از طـرف ديگـر، ... گـردد  كند و از ايـن طريـق، سـبب پـذيرش اضـداد مى مى

ــاقى  گزاره ــر ب ــدون دگرگــونى و تغيي ــه هــر نحــو، كــاملاً ب ــا، خــود، ب هــا و باوره

هـا و  گزاره(مانند؛ آن به سـبب تغييـر شـىء عينـى اسـت كـه اضـداد بـه آنهـا  مى

  (ibid., 4a10-33). گيرند تعلق مى) اورهاب

گويـد  اين پاسخ ارسطو بـر پايـه تمـايز بـين تغييـر نفسـى و تغييـر نسـبى ممكـن اسـت؛ او مى

بـر . ای از تغييـر نفسـى خـواهيم داشـت آنگاه كه شيئى به خودی خـود دگرگـون اسـت، نمونـه

خوش  هـا دسـت زارهاين اساس، وقتـى كـه برخـى موجـوداتِ غيـرِ اوسـيا از قبيـل باورهـا يـا گ

پذيرنـد، ايـن تغييـر نسـبى اسـت  شوند و بـه لحـاظ صـدق و كـذب، اضـداد را مى دگرگونى مى

اين پاسخ بر اسـاس دگرگـونى نفسـى، و نـه دگرگـونى مطلـق، فـراهم شـده و تنهـا . نه نفسى

امـا . در صورتى معتبـر اسـت كـه ارسـطو تفـاوت تغييـر نفسـى و نسـبى را تبيـين كـرده باشـد

خنى نيز مبتنى بـر بيـان تفـاوت بـين ويژگـى نفسـى و ويژگـى نسـبى اسـت و او ارائه چنين س

رو مــى بايســت بــا  از ايــن. چنــين تمــايزی را مــورد توجــه قــرار نــداده و تبيــين نكــرده اســت

كاویِ سـخن وی در تعريـف جـوهر بـر اسـاس ويژگـى نفسـى، اعتبـار و امكـان پـذيرش  ژرف

  .نظر وی را بررسى كرد

) گوشـگى مثـل راست(الـف ويژگـى نفسـى : كـن اسـت گفتـه شـوددر سخنى بدين منظـور مم

ای باشـد كـه همـراه ب  بـرای هـر ب، اگـر الـف ويژگـى است اگر و تنها اگر، به نحو ضـروری،

. امـا ايـن بيـان آشـكارا متضـمن دور باطـل اسـت. حاصل يا مفقود گردد آنگاه ب اوسـيا باشـد

ت، در حــالى كــه ارســطو در زيــرا در تعريــف ويژگــى نفســى، مفهــوم اوســيا منظــور شــده اســ

افـزون بـر آن، چنـين بـه . را بـه كـار بـرده اسـت) تغييـر نفسـى(تعريف اوسيا، ويژگـى نفسـى 

يافـت » انسـان«بـرای » غيـر درخـت بـودن«هـای نسـبى ماننـد  رسد كه برخى ويژگى نظر مى

پـس تعريـف مـذكور . اند و نه نسـبى، يعنـى كسـب يـا فقـد آنهـا معنـا نـدارد شود كه نفسى مى

  .معرفى ويژگى نفسى كفايت لازم منطقى را ندارددر 
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ای دانسـته شـود كـه  تلاش ديگر در تبيـين ايـن تمـايز آن اسـت كـه ويژگـى نفسـى، ويژگـى

معنـای ايـن تعبيـر آن اسـت كـه امكـان . تعينّ آن تنها دائر مدار يك موجود باشد و نـه بيشـتر

ايــن تعريــف . تاســ» گوشــگى راست«وجــود تنهــا يــك چيــز، همــان امكــان تعــين و تحقــق 

امـا بـا . نيسـت» بـه يـك فـرد نسـبتنزديكـى يـا دوری «هـای نسـبى از قبيـل  شامل ويژگى

ای ممكـن نيسـت كـه تنهـا بـا  اين وجود، اين تعبير نيز توفيقى ندارد؛ زيـرا بـرای هـيچ ويژگـى

گونــه  نيــز آن» گوشــگى راست«حتــى ويژگـى . وجـود يــك شــىء، نمونــه و مصـداق پيــدا كنــد

مصـداق پيـدا كنـد، بـدين » گوشـگى راست«يقينـاً وقتـى كـه ويژگـى . كه تصـور شـد، نيسـت

ــت ــىء راس ــل از آن، ش ــه قب ــت ك ــى معناس ــزاء ش ــودن، اج ــكل ب ــت گوش، ش گوش و  ء راس

  .اند گوش و امثال آن وجود داشته ء راست درنتيجه، زمان، مكان، سطح شى

  گيری نتيجه

های شايانى رقـم  كاوی ت و ژرفتحقيقا» اصل نخستين«با وجود آنكه ارسطو برای تبيين نظريه 

ای  نظريه. زده و سخنان گذشتگان را نقادانه نگريسته، در ارائه نظريه جايگزين، موفق نبوده است

ايـن  .كه با محوريت مفهومى مبهم، آشفته و نابسامان از اوسـيا مطـرح كـرده، پـذيرفتنى نيسـت

متافيزيـك بـا يكـديگر آشفتگى تنها در جريان سنجش مضـامين دو اثـر وی شـامل مقـولات و 

شود بلكه اگر محتوای هر يك از اين دو جداگانه و به تنهايى نيز لحاظ شود باز هـم  احساس نمى

  . تعابير نابسامان است

امــا بــا ايــن همــه، ايــن نظريــه در فلســفه اســلامى و فلســفه مدرســى مــؤثر واقــع شــده و در 

ايــن اســاس،  بــر. منظــور شــده اســت» نفــس«و » علــم«، »حركــت«مباحــث مهمــى چــون 

بــازخوانى آن بخــش از فلســفه اســلامى كــه بــر پايــه ايــن نظريــه ارســطو پــيش رفتــه اســت، 

های ايـن  رسد تـا روشـن شـود فيلسـوفان مسـلمان در مواجهـه بـا كاسـتى ضروری به نظر مى

رســد كــه بتــوان تمــايز  چنــين بــه نظــر مى. اند نظريــه چــه تــأملات و تحــولاتى را روا دانســته

ــزد فيلســوفان مســلمان را وجــود از ماهيــت و صــو ــه وجــود ن ــوط ب رت تفصــيلى مباحــث مرب

امـا در فلسـفه معاصـر غـرب، . طرق رهايى آنان از اشـكالات نظريـه ارسـطويى اوسـيا دانسـت

چون وجودشناسـى فيلسـوفان مسـلمان، پذيرفتـه نيسـت، ايـن نظريـه ارسـطويى نيـز از اصـل 

 .مردود شمرده شده است
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 :ها نوشت پى

                                                            
به كار  رو، در اين نوشتار آوانگاشته صورت يونانى آن واژه واژه جوهر معادل مناسبى برای اوسيا نيست؛ از اين. ١

  . استبرده شده 

ولى بايد توجه . استعمال شده است» نابود شدن«و » از بين رفتن«به معنای  φθείρωدر متن يونانى، واژه . ٢

: گونه به فارسى بازگرداند توان بخش پايانى سخن ارسطو را اين لذا مى. داشت كه منظور نابودی مطلق نيست

، و نه be resolvedديويد راس نيز در ترجمه اين بخش جمله، فعل . »شوند و سرانجام در آن دگرگون مى«

ruin  ياdestroy، را به كار برده است .  

3 . that which is one`s own, one`s substance, property. (Liddelle , 1274) 

4 . be the fact or the case. 

5 . the individual man or the individual horse. 
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